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داستان چیه؟

 ضحی کاظمی
ضحي در حال حاضر در تهران زندگی می‌کند. او یک سال و نیم پیش 

کتاب‌فروشی »راما« را در خیابان بزرگمهر تهران افتتاح کرد.
ضحی: از ســال 88 نوشتن را شــروع کردم. اولین کتابم در سال 91 
منتشــر شد. از آن زمان تا کنون 15 عنوان کتاب داستان منتشر کرده‌ام. 

بیشتر کتاب‌های من رمان‌های علمی‌تخیلی هستند.

 سفر به لندن
تــا پایان دورة ابتدايي در ایران تحصیل می‌کرد و از اول متوســطة اول 
به بعد را در لندن گذراند. چالش‌های جدید زندگی در انگلســتان نکات 
جدیدی به زندگی او اضافه کردند؛ مثل نویســندگانی که با هر سفر یک 

کتاب جدید در ذهن مخاطب تصویر می‌کنند.
ضحی: از بچگی عاشــق داستان بودم؛ هر چیزی که خیال‌پردازی و 

قصه داشت، به خصوص کتاب و فیلم.
در کل دوران مدرسه از دبستان تا هنرستان، بیشتر زنگ‌های 

تفریــح در کتابخانه بودم و داســتان می‌خواندم. اما 
عکاسی و تئاتر هم علاقه داشتم. دوربین داشتم 

و به صورت غیرحرفه‌ای عکاسی می‌کردم. 
زندگــی من با هنر عجین شــده بود و در 

دنیاهای خیالی که می‌ساختم یا می‌یافتم 
زندگی می‌کردم.

 مسیر درست را پیش گرفتم
برای کســی که بعد از ابتدايي از ایران 
رفته و سال کنکور به ایران برگشته است، 

درس خواندن و شــرکت در رقابتی مانند 
آزمون سراســري چالشــی بســیار سخت 

محسوب می‌شود.

ضحی: من زمان آزمون سراســري به ایران برگشــتم. در کنار دیپلم 
انگلستان، درس‌های هنرستان ایران را خودم خواندم و سال آخر یعنی 
پیش‌دانشــگاهی را متفرقه امتحان دادم. کنکور ریاضی دادم و رشتة 
مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت قبول شدم، چون درصد شیمی را 
خیلی بالا زده بودم، در زیرگروه شــیمی و مواد رتبة خوبی داشتم. اما 

رشتة مواد را دوست نداشتم. 
 ســال سوم دانشگاه ازدواج کردم. ســال 83 فارغ‌التحصیل شدم و 
شــروع به کار مهندسی کردم. از کار مهندســی هم احساس رضایت 
نداشتم. همســرم مرا به نوشتن تشویق کرد. اما اعتمادبه‌نفس نداشتم. 
ســال 87 کنکور ارشد ادبیات انگلیسی شــرکت کردم و قبول شدم. 
هم‌زمان که دخترم تازه راه افتاده بود، نیمه‌وقت سر کار می‌رفتم، ارشد 

می‌خواندم كه نوشتن را شروع کردم.

 تحقق آرزوی دیرینه‌ام
ضحی: از بچگی همیشــه داســتان می‌خواندم و می‌نوشتم. 
ته دلم آرزو داشــتم زمانی نویسنده شــوم، اما فکر 
می‌کردم غیرممکن اســت. سخت و عجیب بود، 
اما غیرممکن نبود. ده عنوان رمان بزرگ‌سال 
منتشــر کرده‌ام کــه بیشترشــان گمانه‌زن 
هســتند؛ یعنی علمی‌تخیلــی و فانتزی. 
سه عنوان رمان نوجوان به نام  »دنیای 
آدم‌نباتی‌ها« از من چاپ شــده است. 
یک مجموعه داستانک دارم و مجموعه 
داســتان »زمان‌ســوار« هم به تازگی 

منتشر شده است.

 شروع مسیر جدید زندگی 
برای کسانی که عاشق کتاب هستند، کتابخانه 

  ×   چالش‌ها  ×    ×  امید هرمزی  ×     

براي بسياري از آدم‌ها زندگی‌کردن در دنیای واقعی كمي سخت و طاقت‌فرساست. 
در همین دنیا اما افرادی هستند که می‌توانند در ذهنشان دنیایی را خلق کنند که به 
زندگی واقعی شباهتی ندارد؛ دنیایی که با تمام تفاوت‌هایش، آن‌قدر شیرین و جذاب 
است که ترجیح می‌دهیم ساعت‌ها در آن غرق شویم و به اعماق دریای بی‌انتهایی 
برویم که زیبایی مسخ‌کنندة آن چشم و گوش ما را بر این دنیا می‌بندد و دریچة 
جدیدی به روی ذهنمان باز می‌کند.
ضحی کاظمی یکی از نویسندگان خوش‌فکر کشورمان است که با ساخت دنیاهای 
خیالی و جذاب، ذهن مخاطبان را به جایی ورای این جهان می‌برد. خانم کاظمی با 
قدرت نويسندگي‌شان ذهن‌ها را از زمین تا کرة ماه همراه می‌کند و سفینة خیال را در 
مکانی ناشناخته فرود می‌آورد.



4۵  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

و کتاب فروشــی بهشت روی زمین محسوب می شــوند. در همین حال، 
خانم کاظمی به فکر تأســیس بهشتی زمینی برای خوانندگان کتاب افتاد؛ 
برای افرادی که دنیای آن ها چیزی ورای زندگی روزمرة شهری انسان ها 

بود.
ضحی: طبیعی است که انتخاب اول من برای راه اندازی فروشگاه، 
کتاب فروشی باشد! اما به عنوان نویسندة ادبیات گمانه زن، دغدغه های 
دیگری هم داشتم و دارم. ادبیات ژانری در ایران درست جا نیفتاده 
اســت. در اغلب کتاب فروشی ها تمام آثار علمی تخیلی و فانتزی را 
در قفســه های کودک و نوجوان می گذارند، درحالی که ممکن است 
کتاب برای مخاطب بزرگ سال باشــد. در ضمن، غیر از آثار تعداد 
محدودی از نویســندگان ایرانی، اغلب کتاب فروشی ها داستان های 
تألیفی نمی آورند. وقتی شــرایط تأســیس کتاب فروشی فراهم شد، 
تصمیــم گرفتم با توجــه به فضای کوچک مغازه، کتاب فروشــی را 
تخصصی کنم تا بتوانم ادبیات ژانری را درست و صحیح به مخاطب 
معرفی کنم. همة تلاشــم این بود که کتاب فروشی ما به خانه ای برای 

نویسندگان، مترجمان و دوستداران ادبیات گمانه زن تبدیل شود.
ژانــر مورد علاقة مــن علمی تخیلی دیستوپیاســت و در همین ژانر 
می نویســم. در ده سال گذشته آثار نویسندگان هم نسل خودم را دنبال 

کرده ام و از خواندن آثار گمانه زن تألیفی لذت می برم. 

 نوشتن برایم لذت بخش است. 
نويســندگی کار سختی اســت؛ نه درآمدی دارد، نه شهرت و افتخاری. 
اما خود »نوشتن« به قدری برايش لذت بخش بود که هرگز از نويسندگی 

پشیمان نشد.  

 کرونا و مشکلات جدید تأثیر بدی گذاشتند
همــه می دانیم که بعد از همه گیری کرونا، مشــاغل و کســب وکارهای 
کوچــک و بزرگ چه ضربه هايی خوردند! کتاب فروشــی راما هم از اين 

ضربه ها مصون نبود و در ماه های شیوع وضعیت سختی را سپری می کرد.
ضحی: دربارة کتاب فروشی هم باید بگویم، به خاطر کرونا در وضعیت 
اضطراری و بدی شروع به کار کردیم. امیدوارم با واکسیناسیون سراسری 

و فروکش بیماری، حال کتاب راما هم بهتر شود.
مهم ترین مشــکلاتی که در مدت این یک ســال و نیم در کتاب راما 
با آن روبه رو شــدیم، مســائل اقتصــادی و کرونا بــود. کرونا به همة 
کسب وکارها لطمه زد. شــرایط ناخواسته ای بود که به هرحال مجبور 
بودیم تحمل کنیم. اما گرانی ها، نبود ثبات قیمت ها و کوچک تر شــدن 
سفرة خانواده های ایرانی خیلی بیشتر به ما ضربه زد. وقتی شرایط مالی 
یک خانواده مساعد نباشد، سخت تر سراغ خرید کتاب می آید. از طرف 
دیگر، کتاب ها مدام گران می شــوند و نرخ تورم کتاب، از سود اندکی 
که برای کتاب فروشــی دارد، بیشتر است. اما ما همچنان امیدواریم و 
ادامه می دهیم. در مورد نوشــتن هم برای گفتن مشــکلات و مصائب 
نویسندگی به مصاحبه ای کامل و مجزا نیاز است تا بشود آن را تا حدی 
تجزیه وتحلیل کرد. فقط بگویم، نوشتن مسیر بسیار سختی است و کسی 
که نویسندگی را به عنوان حرفه انتخاب می کند، باید کفش آهنین به پا 

کند.

 مخاطب همه چیز است!
برای رســیدن به هر هدفی، هر کســی انگیزه ای دارد که او را به سمت 
هدفــش هدايت می کند. برای ضحــی کاظمی  هم اين انگیــزه از درون 

خودش نمی جوشید و انرژی دريافتی از بیرون چراغ راهش بود.
ضحی: مخاطب! هم نوشتن و هم کتاب فروشی هدف مشابهی را دنبال 
می کننــد؛ اینکه مخاطب کتابی را بخوانــد و از آن لذت ببرد. تک تک 
لبخندها، یادداشت ها، پیام ها و بازخوردهایی که از مخاطبان کتاب های 
خودم و کتاب هایی که از کتاب راما خریداری می شوند، می گیرم، برایم 
دلگرم کننده است. من از خواندن و نوشتن لذت می برم و دوست دارم 

دیگران را در این لذت سهیم کنم.


